
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
فقه » خارج فقه » مباحث صلاة المسافر » صلاة المسافر (3) »

در تاریخ ۰۲ تیر ۱۳۹۴

صلاة المسافر
جلسه 41 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

یادآوری: ادامه بررس مسئله اول صلاة المسافر کتاب تحریر الوسیله؛

ملاحظه فرمودید که این مقدار فرسخ هم از جهت میل و هم از جهت ذراع و هم از جهت کیلومتر روشن شد و متوانیم بوئیم
نسبتاً جای تردیدی باق نمماند.

بررس اجمال چند روایت از ابواب صلاة المسافر دال بر اندازه غیر معروف در فرسخ؛

عرض کردیم در بعض از روایات گاه اوقات ی تعابیر دیری هست که ی اشارهی اجمال هم به اینها بنیم لازم است.

روایت اول: حدیث چهارم از باب دوم ضمن سه توجیه صاحب وسائل(ره)؛

ورِيدَانِ اب ةَالص ف يرع التَّقْص يهالْفَق قَال :قَال ِزِيورفْصٍ الْمح نانَ بملَيس نع يسع ندِ بمحم نفَّارِ عالص نع نَادِهسبِا و»
شَرع َرِيدُ اثْني ‐هنْزِلم نم لجالر جذَا خَرخَ‐ فَااسفَر ةعبرا ف يرالتَّقْص خَانِ‐ وسفَر وه الٍ ويمتَّةُ ارِيدُ سالْب ياً‐ وائج باً ورِيدٌ ذَاهب
و ‐نخَيسفَر لُوغنْدَ بى عا نَومع عجنْ را و ‐رقَص نيآخَر نخَيسفَر ووعُ‐ اجالر تُهين و نخَيسلَغَ فَرب خَ‐ ثُماسةُ فَرعبركَ اذَل و ًيم

اراد الْمقَام فَعلَيه التَّمام‐ و انْ كانَ قَصر‐ ثُم رجع عن نيته اعاد الصَةَ.» (وسائل الشيعة؛ ج، ص: 457)

نانَ بملَيس نع يسع ندِ بمحم نفَّارِ عالص نع نَادِهسبِا فرماید «ودر روایت چهارم از باب دوم از ابواب صلاة المسافر که م
حفْصٍ الْمروزِيِ»، ما در سال گذشته سند این روایت را بررس کردیم و گفتیم روایت از جهت سلیمان اشال دارد، از جهت

سندی. «قال: قَال الْفَقيه ع»، این فقیه امام هشتم(علیه السلام) است، «التَّقْصير ف الصَة برِيدَانِ او برِيدٌ ذَاهباً و جائياً»، ملاک
تقصیر دو برید است یعن امتدادی. یا ی برید چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد منتها دنبالهاش مفرماید «و الْبرِيدُ ستَّةُ

اميالٍ»، در حالیه ما تا حالا گفتیم «و البرید اثن عشر امیال، یا اثن عشر میلا»، دوازده میل است اما در این روایت برید را
شش میل قرار داده، بعد دوباره مگوید «و هو فرسخان»، تا حالا در روایات دیر برید را چهار فرسخ معنا کردیم و ذکر شد،

اینجا دارد فرسخان، «و التقصیر ف اربعة فراسخ فإذا خرج الرجل من منزله یرید إثن عشر میلا و ذل أربعة فراسخ ثم بلغ
فرسخین و نیته الرجوع أو فرسخین آخرین قصر». این روایت نات متعددی دارد، شاهد ما کلام صاحب کتاب وسائل الشیعة
است که مفرماید «تفسیر البرید بستة امیال و بفرسخین شاذٌ مخالف للنصوص الثیرة و لعل فیه غلطاً من النساخ و اصله و
نصف البرید ستة امیال»، صاحب کتاب وسائل الشیعة سه توجیه مکند و مفرماید: «اقُول: اعادةُ محمولَةٌ علَ استحبابِ

لما يات و تَفْسير الْبرِيدِ بِستَّة اميالٍ و بِفَرسخَين شَاذٌّ مخَالف للنُّصوصِ الْثيرة و لَعل فيه غَلَطاً من النُّساخ و اصلُه و نصف الْبرِيدِ
ستَّةُ اميالٍ و هو فَرسخَانِ او لَعل الْمراد بِالْميل و الْفَرسخ اصطَح آخَر ف الْفَرسخ كالْخُراسان فَهو ضعف الشَّرع تَقْرِيباً نَّ
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«.لَمعا هال و يهطَ فونُ غَلي اوِي والر مَك نم رِهآخ َلرِيدُ االْب و لَهقَو للَع لب اناسخُر اوِيالر

توجیه اول: که صاحب کتاب وسائل الشیعة مکند این است که ی کلمهی «نصف» از این روایت ساقط شده «و نصف البرید
ستة امیال».

مراد از میل و فرسخ خراسان ،«الفرسخ کالخراسان آخر ف المراد بالمیل و الفرسخ إصطلاح توجیه دوم: این است «أو لعل
است «فهو ضعف الشرع» کما اینه در مورد من تبریزی و من غیر تبریزی مگویند دو برابر هست، فرسخ خراسان دو برابر

فرسخ شرع است! بعد مگوید «لأن الراوی خراسان»، چون حفص مروزی خراسان است.

توجیه سوم: که صاحب کتاب وسائل الشیعة مکند: «لعل قوله و البرید إل آخره من کلام الراوی اصلا» این کلام امام نیست
تا برای ما قابل استناد و استدلال باشد، این کلام راوی است.

پس این ی روایت است که این روایت را ی از این سه توجیه که صاحب کتاب وسائل الشیعة کرد ی از اینها متواند
درست باشد.

روایت دوم: حدیث دوازدهم از باب دوم:

فَقَال ‐يرا التَّقْصيهف جِبي الِ الَّتيمدِّ اح نع لئس :ع قَال هدِ البع ِبا نع ابِهحصضِ اعب نرٍ عيمع ِبا ناب نع بِيها نع نْهع و»
قَعو ستِ الشَّمذَا طَلَعفَا ‐دِينَةنِ بِالْمَبا جمه رٍ‐ ويۇع لظ َلرٍ ايع لظ نالِ ميمدَّ اح لعص‐ ج هال ولسنَّ رع ا هدِ البو عبا

ظل عيرٍ الَ ظل ۇعيرٍ‐ و هو الْميل الَّذِي وضع رسول اله ص علَيه التَّقْصير.» (وسائل الشيعة؛ ج، ص: 460)

دیر روایت دوازدهم از باب دوم است، «فقال ابو عبداله سئل عن حدّ الأمیال الت یجب فیها التقصیر»، امیال که تقصیر در آن
واجب و لازم است، «فقال ابو عبداله إنّ رسول اله ص جعل حدّ الامیال من ظل عیر إل ظل وعیر و هما جبلان بالمدینة»، از
سایه کوه عیر تا سایه کوه ۇعیر، که این دو کوه در مدینهاند ی در جانب مشرق و دیری در مغرب است، یعن وقت خورشید

طلوع مکند این کوه سایهای دارد، از ابتدای آن سایه تا ۇعیر که وقت خورشید در طرف مغرب مرود این فی و سایهای که از
کوه وعیر به جانب مشرق مآید.

فی را مگویند ظل جدید، چون این برگشت سایه است عرب به فی تعبیر مکند. آن قضیهای که شخص سراغ سیبویه را
بیابان «إذا فاء الفی الفیفاء» یعن گرفت، دختر سیبویه درب خانه را باز کرد و سائل گفت سیبویه کجاست؟ گفت: «فاء إل
یف» فی به معنای ظل حادث غروب است. از این سایهی عیر تا نوک سایه فی وعیر، این حدّ امیال است، یعن به اندازهی

چهار فرسخ است. نمگوید در این روایت که این میل واحد است، «سائل سئل عن حدّ الأمیال الت یجب فیه التقصیر»، سؤال
از میل نمکند و روایت دیر را هم مخوانیم که روشنتر مشخص کرده، «فإذا طلعت الشمس وقع ظل عیر إل ظل وعیر و هو

المیل الذی وضع رسول اله ص علیه التقصیر».

روایت سوم حدیث سیزدهم از باب دوم؛

ننَا نَحيب :ع قَال هدِ البع ِبا نابِنَا عحصضِ اعب نازِ عالْخَر يحي ندِ بمحم نع نيسالْح ندِ بمحم نع يحي ندِ بمحم نع و»
لقَائ يرِ‐ فَقَالالتَّقْص نع ملَهاءفَس ليذَا قُبنْدَ هع نْتك ‐فَقَال لَسفَج ِبا اءذْ جا ‐دِينَةالْم َلةَ عيما نبالٍ لنْدَ وع ِبا و ‐لُوسج
يلئربج هلَيع لا نَزص لَم هال ولسنَّ را ‐لَه فَقُلْت لَنافَس ةحور منْهم لقَائ قَال و ‐لَةلَي و موي منْهم لقَائ قَال ثٍ‐ وََث ف منْهم



بِالتَّقْصيرِ‐ قَال لَه النَّبِ ص ف كم ذَاكَ‐ فَقَال ف برِيدٍ قَال و اي شَء الْبرِيدُ‐ فَقَال ما بين ظل عيرٍ الَ فَء ۇعيرٍ‐ قَال ثُم عبرنَا
ءَف َلرٍ ايع لظ نيا بوا معفَرٍ ع‐ فَذَرعو جبا بِه لَّمَا توا مرذَك منَّها و ‐الطَّرِيق َلماً عَعلُونَ امعةَ ييمنُو اب [ؤِير] ىار اناً‐ ثُمزَم
ۇعيرٍ‐ ثُم جزءوه علَ اثْنَ عشَر ميلا‐ فَانَت ثََثَةَ آفٍ و خَمسماىة ذِراع كل ميل‐ فَوضعوا اعَم فَلَما ظَهر بنُو هاشم‐ غَيروا

امر بن اميةَ غَيرةً نَّ الْحدِيث هاشم‐ فَوضعوا الَ جنْبِ كل علَم علَماً.» (وسائل الشيعة، ج، ص: 461)

شَرع َاثْن َلع وهءزوعیر، دید 12 میل است، «ج عیر تا فی امیه آمد اندازهگیری کرد از ظل گوید بندر روایت سیزدهم م
ميلا» منتها در این روایت دارد «فانت ثلاثة آلاف و خمسمائة ذراع کل میل»، هر میل را 3500 ذراع قرار داده.

روایت چهارم: حدیث پانزدهم و شانزدهم؛

روایت پانزدهم و شانزدهم که ما در سالهای گذشته گفتیم این دو سه روایت، روایت واحده است و روایت متعدده نیست،
مخصوصاً روایت شانزدهم با سیزدهم روشن است که ی روایت است.

هفَرانَ سك ‐عجذَا را نَّه َكذَل لا فَعنَّما رِيدٍ‐ وب َلع ابذُب و ‐راباً قَصذُب َتذَا اص ا هال ولسانَ رك و :حدیث پانزدهم: «قَال
برِيدَين ثَمانيةَ فَراسخَ.» (وسائل الشيعة؛ ج، ص: 461)

لَه يرِ قَالبِالتَّقْص يلئربج هلَيع لا نَزص لَم هال ولسنَّ رع ا ادِقالص قَال و گوید: «قَالشیخ صدوق(ره) در روایت شانزدهم م
شَرع َاثْن َلع وهءزج ةَ ثُميمنُو اب تْهعرٍ فَذَريۇع ءَف َلرٍ ايع لظ نيا بم رِيدُ قَالالْب مك و رِيدٍ فَقَالب ف كَ فَقَالذَل مك ص ف ِالنَّب

ميً» تا اینجایش با روایت سیزدهم ی است «فَانَ كل ميل الْفاً و خَمسماىة ذِراع و هو اربعةُ فَراسخَ» قطعاً این ی اشتباه
است یعن به جای اینه بوید «ثلاثة آلاف»، نوشته شده «الفاً»، این همان روایت است یعن ما در سال گذشته گفتیم این روایت

شانزدهم همان روایت سیزدهم است، اینطور نیست که بوئیم ی روایت داریم 3500 ذراع و روایت دیر داریم 1500 ذراع، یا
میل را فرمودهاند 3500 ذراع یا 1500 ذراع! این را باید حمل کنیم بر ی ذراع دیری نه ذراع متعارف. حمل کنیم بر ذراع

دیری که البته در نتیجه با آن ذراع که چهار هزار تا هست، آن میل که چهار هزار تا ذراع هست ی دربیاید.

صاحب کتاب وسائل الشیعة هم اینجا در ذیل روایت مگوید:

ه و رظْها و رشْها َولةُ اايِوالر ه میل را 1500 ذراع قرار داده «واین ،«اءالْفُقَه و اةوالر نيورِ بشْهالْم فَةُ خايِوالر ذِهه :قُولا»
الْموافقَةُ لَم علَماء اللُّغَة و لَعل الذِّراعَ هنَا غَير الذِّراع هنَاكَ و يونُ ازْيدَ منْه ليتَّحدَ التَّقْدِيرانِ و اله اعلَم.» (وسائل الشيعة، ج،

ص: 462)

تبیین نظر مختار درباره روایات باب دوم و عدم تعارض آن با روایات ی میل چهار هزار ذراع؛

ذراع وئیم یاشارهای به این روایات داشته باشیم که آقایان اگر این روایات را دیدید باید اینطور گفت که ب حالا خواستیم ی
مراد بوده که با آن چهار هزار تا نتیجهاش ی مشود یعن اینطور نیست که بوئیم بین این روایات تعارض وجود دارد. میل بر

حسب ی ذراع، شما دیدید ما گفتیم اگر ذراع را 32 انشت بیریم مشود سه هزار ذراع، و اگر میل را 24 انشت بیریم
مشود چهار هزار ذراع. بین این دو ممن است ی میل 29 تا باشد و بشود 3500 تا ذراع، به خلاف اینها مختلف مشود و

تعارض نیست. نتیجه همان 96 هزار انشت است که همه بر آن اتفاق نظر دارند، پس تعارض در این روایات وجود ندارد.



بررس برخ از اقوال درباره تفسیر میل به مد البصر؛

فقط مطلب که باق مانده این است که در برخ از کلمات میل را به مدّ البصر تفسیر کردهاند:

الف. نظریه محقق حل(ره): میل همان مد البصر و ذراع است؛
از جمله کسان که تصریح به این مطلب کردهاند مرحوم محقق حل(ره) در کتاب شرایع الاسلام است. برخ از فقها میل را به
همین مدّ البصر تفسیر کردند یعن علاوه بر اینه گفتند همان ذراع است به مدّ البصر هم گفتهاند. حالا مخواهیم ببینیم این مدّ

البصر چیست؟

ب. نظریه فاضل نراق(ره): در روایات، مد البصر وجود ندارد، چون مد البصر مضبوط نیست؛
مرحوم نراق(ره) در کتاب «مستند الشیعه ف احام الشریع» جلد 8 صفحه 183 اصلا مدّ البصر را از ضابطه بودن ماندازد

و مگوید:

اولا: دلیل بر آن نداریم و ما تأیید مکنیم کلام نراق(ره) را، اصلا در هیچ روایت اشارهای به مدّ البصر هم نشده، در روایات
فرسخ داریم، میل داریم، ذراع داریم، اما هیچ اشارهای به مدّ البصر نشده، بالأخره اگر این هم ی ضابط بود در عرض ذراع

.بر آن نداریم، این ی دلیل فرمودند لذا اولاباید بیان م

ثانیاً: نراق(ره) مگوید مد البصر غیر مضبوط است، زیرا به اختلاف مبصر و باصره و الأرض و رقة الهوا و غلظته فرق
مکند، چهار عامل موجب اختلاف است: کس که مبیند؛ ی کس هست دور را خوب مبیند و شخص هست که دور را
خوب نمبیند. به اختلاف أرض؛ زمین پست و بلندی دارد، اینطور نیست که همهی زمینها ی باشد. مبصر؛ آن محل را که

مبیند. رقّت هوا و غلظت هوا؛ هوا گاه اوقات شفاف است و گاه اوقات غبارآلود است مثل اینه الآن گاه اوقات در
رؤیت هلال غالباً مگویند افق غبارآلود بود و ماه با چشم عادی قابل رؤیت نبود، لذا مرحوم نراق(ره) مگوید این غیر مضبوط

است.

ج. نظریه شیخ جعفر کاشف الغطاء؛
دیران مثل کاشف الغطاء(ره) در کتاب انوار الفقاهه مگوید:

اولا: مراد از این مدّ البصر، «مدّ البصر المتوسط ف المان المتوسط للمبصر المتوسط». حالا در کلمات ی «تفریق بین
الراجل و الراکب» هم آمده یعن گفتهآند میل اندازهای است که شما بتوانید ببینید ی کس سواره است یا پیاده؟ کاشف
الغطاء(ره) خود همین را امارهی برای مدّ البصر قرار داده و مگوید «مدّ البصر المتوسط ف المان المتوسط للمبصر

المتوسط، إذا فرق بین الفارس و الراجل»، یعن خودش شء سوم نیست در بعض از کلمات این را به عنوان ی امر سوم
آوردند، گفتهاند میل چقدر است؟ مگویند تا اندازهای که بتوانید راجل را از راکب تشخیص بدهید! حق با ایشان است. یعن مدّ

البصر المتوسط به اندازهای است که آدم راجل را از راکب تشخیص مدهد، خود این ی ضابطهی دیری نیست، اما ما باز
مگوئیم، مرحوم صاحب کاشف الغطاء، حاج شیخ حسن در انوار الفقاهه مگوید: این «مدّ البصر المتوسط للمبصر المتوسط
.داند، این اولام را با چهار هزار ذراع ی الأرض المتوسط»، همان چهار هزار ذراع است، عرف عام مدّ البصر این چنین ف

بعد مگوید ثانیاً اگر عرف عام هم بین اینها فرق بذارد این فقط در لغت آمده، در عرف میل را به همین چهار هزار ذراع تفسیر
کردند و ی قاعدهای را هم اینجا ارائه مدهد در انوار الفقاهه که اگر تعارض بین لغت و عرف به وجود بیاید، کدام مقدم است؟

اگر ی لفظ را عرف ی جوری معنا مکند و لغت به نحو دیری معنا مکند، عرف مقدم است و مرجع در موارد اختلاف،
عرف است.



تبیین نظر مختار درباره تفسیر میل به مد البصر؛

پس دلیل برایش نداریم همانطوری که نراق(ره) گفت، روایات اشارهای به آن ندارد، این دو. اگر منضبط بودنش را هم بتوانیم
درست کنیم کما اینه کاشف الغطاء(ره) گفته اما ما واقعاً نمتوانیم بوئیم عرفاً این با چهار هزار ذراع هم ی مشود، ملاک

همین عرف عام است و عرف عام میل را چهار هزار ذراع مداند این تمام اللام در تحدید مسافت. مسئله اول تمام شد و مقدار
مسافت مشخص شد.

بررس مسئله دوم صلاة المسافر کتاب تحریر الوسیله؛

مرویم سراغ مسئله دوم. مسئله دوم از کتاب تحریر الوسیه؛ امام خمین(ره) چند فرض را مطرح مفرمایند:

فرض اول: «لو کان ذهاب خمسة فراسخ و الإیاب ثلاثة وجب القصر»، اگر ذهاب پنج فرسخ باشد و برگشت سه فرسخ باشد،
یعن از راه برویم تا مقصد خودمان پنج فرسخ است و از ی راه دیری برگردیم که سه فرسخ است «وجب القصر»، بخلاف
العس اگر از ی راه برویم تا مقصد سه فرسخ است و از مقصد که مخواهیم بیائیم پنج فرسخ است، مفرمایند اینجا قصر

.نیست و باید نماز را تمام خواند. این ی

فرض دوم: «ولو تردد ف اقل من أربعة فراسخ ذاهباً و جائیاً مرات»، اگر در کمتر از چهار فرسخ مرات متعدد ذاهباً و جائیاً
باشد، از شهر بیرون برود و از حدّ ترخص بیرون برود و دو فرسخ برود و دو فرسخ بیاید، ی فرسخ برود و ی فرسخ بیاید و
دوباره ی فرسخ برود، باز ی فرسخ بیاید، اینقدر برود و بیاید تا مجموع هشت فرسخ بشود باز دقت کنید نه اینه دوباره به
وطن بیاید، اگر به وطن بیاید بهم مخورد، از حدّ ترخص برنردد، خارج از حد ترخص تردد پیدا کند مرر رفت و آمد کند

ذاهباً و جائیاً تا هشت فرسخ بشود. مفرماید «لم یقصر» نباید نمازش را قصر کند «و إن کان خارجاً عن حدّ الترخص، فلابدّ
ف التلفیق أن یون المجموع من ذهابٍ واحد و إیابٍ واحد ثمانیة».

بررس برخ از روایات باب حد قصر؛

این مسئلهی دوم را سال گذشته مفصل بحث کردیم، روایات که در باب حدّ قصر داریم دو دستهاند:

روایات فراسخ امتدادی: ی دسته روایات مگوید ثمانیة فراسخ این روایات ظهور در ثمانیة فراسخ امتدادی دارد، یعن از آن
بلد که خارج مشوید هشت فرسخ بروید، ظهور در امتدادی دارد.

روایات فراسخ تلفیق: ی دسته روایات که حدود بیش از ده روایت است که از آن تعبیر مشود به روایات تلفیق، این روایات
تلفیق بر این روایات ثمانیة حاکم است. روایات تلفیق به بعضهایش اشاره کنم مثلا:

ِب قُلْت :بٍ قَالهو نةَ باوِيعم نالَةَ عفَض نع نْهع صحیحهی معاویة بن وهب در همین ابواب صلاة المسافر باب دوم آمده: «و
عبدِ اله ع ادنَ ما يقَصر فيه الْمسافر الصَةَ قَال برِيدٌ ذَاهباً و برِيدٌ جائياً» (وسائل الشيعة؛ ج، ص: 456)، از امام سؤال کردند
کمترین چیزی که مسافر نمازش را قصر مکند چه مقدار است؟ فرمود: «بریدٌ ذاهباً و بریدٌ جائیاً»، یعن چهار فرسخ برود و

چهار فرسخ برگردد، از این تعبیر مکنیم به تلفیق، یعن هشت فرسخ تلفیق. باز دوباره «بریدٌ ذاهباً و جائیاً» در بعض از
روایات دیر دارد.



صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر(ع)، از مقدار تقصیر سؤال کرده، ایشان فرموده: «و بِاسنَادِه عن عل بن الْحسن بن فَضالٍ
عن احمدَ بن الْحسن عن ابِيه عن عل بن الْحسن بن رِباط عن الْعَء عن محمدِ بن مسلم عن ابِ جعفَرٍ ع قَال: سالْتُه عن التَّقْصيرِ

قَال ف برِيدٍ‐ قَال قُلْت: برِيدٌ قَال انَّه اذَا ذَهب برِيداً و رجع برِيداً‐ فَقَدْ شَغَل يومه» (وسائل الشيعة؛ ج، ص459).

پس ما ی روایات داریم که از آن تعبیر مشود به روایات تلفیق، این روایات تلفیق بر روایات ثمانیة حومت دارد، اگر یادتان
باشد اختلاف بود که آیا این روایات تلفیق ی تلفیق خاص را مگوید؟

قول اول: نظریه تلفیق خاص؛

حالا اینه تلفیق خاص یعن چه؟ یعن فقط ی فرض، چهار فرسخ برود و چهار فرسخ بیاید. سه فرسخ برود و پنج فرسخ بیاید
فایده ندارد، دو فرسخ برود و شش فرسخ بیاید فایده ندارد، این ی قول. کسان مثل مرحوم نائین(ره)، مرحوم آقای حائری(ره)
مؤسس، مرحوم آقای حیم(ره)، مرحوم آقای خوئ(ره) این نظریه را دارند، کثیری از محشین کتاب العروة الوثق این نظریه را

دارند، مرحوم آقای گلپایان(ره).

قول دوم: نظریه تفصیل؛

این است که برخ فرمودند باید ذهاب کمتر از چهار فرسخ نباشد، حالا اگر ایاب کمتر از چهار فرسخ بود عیب ندارد، اگر
ذهابش پنج فرسخ و ایابش سه فرسخ بود مانع ندارد. مرحوم آقای بروجردی(ره)، مرحوم امام خمین(ره)، مرحوم لنران(ره)

والد ما این نظریه را دارند.

قول سوم: نظریه تلفیق مطلق؛

این است که اصلا فرق نمکند ی فرسخ برود و هفت فرسخ برگردد، باید مجموع رفت و برگشت هشت فرسخ بشود. مرحوم
سید(ره) در متن کتاب العروة الوثق در اول صلاة مسافر این نظریه را اختیار کرده و فرموده اقوی همین است و ما هم در سال
گذشته بحث مفصل در این مورد کردیم و همین قول سید مختار ما شد، گفتیم تلفیق فرق نمکند دو فرسخ برود و شش فرسخ

بیاید و دلیل اصل ما، صحیحهی عل بن یقطین است که در آنجا آمده (حدیث 16 همین باب).

ما در سال گذشته گفتیم اگر روایات فقط همین «بریدٌ ذاهباً و بریدٌ جائیاً» بود همان قول اکثر محشین کتاب العروة الوثق
درست است و اساساً عرض کردیم قول به تفصیل اضعف از قول مرحوم نائین(ره) و آقای خوئ(ره) و آقای حیم(ره) و ...

است و دلیلش را ذکر کردیم. ما باشیم و روایات، «بریدٌ ذاهباً و بریدٌ جائیاً»، همان قول اول درست است اما گفتیم ی روایت
صحیحهی عل بن یقطین است که تعجب این است که آقایان اصلا توجه نردند یعن من ندیدم در کتابهای استدلال به آن

کس ی ،«مسیرة یوم سفره و هو ف توجه کنند، حدیث 16 باب اول است؛ «سألت ابالحسن الاول عن الرجل یخرج ف
،«مسیرة یوم (ره) فرمود «یجب علیه التقصیر»، باید تقصیر کند، «یجب علیه التقصیر فرود و امام خمینرا م «مسیرة یوم»

بعد دارد «و إن کان یدور ف عمله» ما از این استفاده کردیم یعن آدم که دورهگرد است، کس ساعت 10 اینجا جنس
مفروشد و ساعت 11 جای دیری مبرد، ساعت 12 دوباره به اینجا مآورد، این مشود «یدور ف عمله»، لذا ما از صحیحه

عل بن یقطین همین نظر سید(ره) را استفاده کردیم و همین قول را داریم.

بنابراین این مسئلهی دوم که امام خمین(ره) فرمودند روی مبنای خودشان است، به نظر ما اگر ذهاباً و ایاباً مرات برود، بعد



از حدّ ترخص ی فرسخ برود و ی ساعت بماند و دوباره بیاید همین جا، دوباره برود، سهباره بیاید، تا بشود هشت فرسخ، اگر
چنین بنای هم دارد این نمازش قصر است.

بررس ی اشال بر نظریه محقق یزدی(ره) از منظر مختار؛

اشال که اینجا به مرحوم سید(ره) وارد است این است که مرحوم سید(ره) در مقدمهی صلاة قصر مگوید اقوی این است که
تلفیق خاص معتبر نیست، ول عجیب این است (در مسئلهی دوازدهم کتاب العروة الوثق است) سید(ره) در مسئلهی دوازدهم
عین همین فتوای امام خمین(ره) را دارد که اگر مرات ذهاباً و ایاباً برود و مجموع بشود ثمانیة «لم یقصر»، به سید(ره) اشال
وارد است شما که آنجا فرمودید «یقصر» چرا اینجا گفتید «لم یقصر»؟ عل ای حال این اشال بر مرحوم سید(ره) وارد است.

پس دقت کنید در مقدمهی صلاة المسافر سید(ره) این قول را مگوید، البته مگوید احتیاط استحباب جمع است ول مفرماید
اقوی تفصیل است و تلفیق خاص معتبر نیست ول به مسئلهی دوازدهم که مرسد روی همان ملاک مشهور که باید ذهاباً و ایاباً

چهار فرسخ باشد فتوا داده و مگوید اینجا که مجموع این چنین است اینجا «لم یقصر».

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


